
پرسش ۸۳۳: رؤیای سوار شدن ماشین و بالا رفتن از ساختمانی که پله دارد. 

الـسؤال/ ٨٣٣: السـلام عـلیكم ورحـمة الله وبـركـاتـھ یـا سـیدي ومـولاي أحـمد 
الـحسن (عـلیھ السـلام).. سـیدي لـقد آمـنا بـك عـن طـریـق رؤیـا عـلماً لـم أسـمع بـك 
نـھائـیاً، كـنت أعـیش فـي لـبنان وكـان لـي صـدیـق لـبنانـي شـیعي اسـمھ محـمد ولـھ أخ 

اسمھ علي وھو یكرھني. 

آقـا و مـولای مـن، احـمدالـحسن(ع)، سـلام علیکم و رحـمت الـله و بـرکاتـه.... آقـای مـن، 
از طـریق رؤیا بـه شـما ایمان آوردیم؛ بـا تـوجـه بـه اینکه احـتمالا از شـما نـخواهـم شنید. مـن 
در لـبنان زنـدگی می کردم و دوسـتی لـبنانی داشـتم که شیعه و نـامـش محـمد بـود و بـرادری 

داشت که نامش علی بود و از من بدش می آمد. 

(الـرؤیــا): كـأنـي واقـف عـلى طـریـق مـبلط واحـمل عـلى ظھـري حـقیبة والـحقیبة 
كـانـت شـبھ فـارغـة إلاّ مـنشفة یـدوانـا واقـف سـألـت نفسـي لـماذا أنـا أحـمل ھـذه الـحقیبة 

الـفارغـة، فـقلت لنفسـي ھـاه بـیھ ھـاي الـمنشفة الـصغیرة مـمكن احـتاجـھ، وإذا 
بسـیارة تـأتـي وتـقف أمـامـي وكـان فـیھا الـلبنانـي محـمد وأخـیھ عـلي فـنظر لـي محـمد 
ونـادانـي لـكي أصـعد مـعھم السـیارة لـغرض أن یـوصـلونـي مـعھم لـكن شـبھ بـأنـھ أخـیھ 
عـلي عـارض أن أصـعد مـعھم والـتفتت لـھ محـمد كـأنـھ قـال لـھ لا خـلیھ یـصعد أبـو یـاسـر 
وسـارة السـیارة ووقـفة السـیارة وأنـزلـونـي أمـام بـنایـة صـعدت درجـات وفـتحت بـاب 

ودخلت وجدتھا أسواق نظیفة جداً 

رؤیا: در راهی ایستاده بـودم که درختی نـداشـت و کیسه ای بـر دوشـم داشـتم که تـقریباً 
خـالی بـود مـگر مـقداری دسـتمال کاغـذی. از خـودم پـرسیدم که چـرا این کیسه ی خـالی را 
بـر دوش دارم؟ بـا خـودم گـفتم: دسـتمال کاغـذی کوچک، شـاید بـه آن نیازمـند شـوم. 
نــاگــهان مــاشینی آمــد و جــلوی مــن ایستاد و در آن هــمان شــخص لــبنانی  ـمحــمد ـ و 
بـرادرش علی بـود. محـمد بـه مـن نـگاه کرد و مـرا صـدا زد که سـوار مـاشین آنـها شـوم تـا مـرا بـا 
خـودشـان بـرسـانـند. ولی گـویا بـرادرش علی مـخالـفت کرد که مـن هـمراهـشان سـوار شـوم. 



محـمد بـه او نـگاه کرد؛ گـویا بـه بـرادرش می گـفت ابـو یاسـر و سـاره سـوار می شـونـد. مـاشین 
ایستاد و مـا مـقابـل سـاخـتمانی پیاده شـدیم. چـند پـله بـالا رفـتم. دری بـاز شـد. داخـل شـدم و 

بازارهای بسیار تمیزی دیدم؛ 

لـكن الأسـواق فـیھا مـحلات مـقفلة ونـظرت إلـى یـمیني وجـدت رجـل أبـیض مـربـوع 
وفـي خـده الأیـمن خـط ونـظر لـي كـأنـھ یـقول لـي ویـنك أنـا مـنتظرك وتـقدم نـحوي وقـال 
لـي ھـل تـریـد أن أدلـیك قـلت لـھ نـعم، مشـى وأنـا بـجنبھ وصـعدنـا درج وأشّـر بـیده إلـى 
بـاب مـفتوحـة كـأنـھ یـقول لـي ھـذا الـباب ووقـفة عـلى الـباب وجـدة الـدنـیا مـشمسة نـور 

كثیف.. انتھت الرؤیا سیدي... 

ولی در بـازارهـا اتـاق هـایی قفـل شدـه بوـد. بـه سمـت راستـم نـگاه کردم. مـرد سفید بـا قـامتی 
مـتوسـط دیدم. در سـمت راسـت گـونـه اش خـطی بـود. بـه مـن نـگاه کرد؛ گـویا بـه مـن 
می گـوید: مـن مـنتظرت بـودم، بـه سـوی مـن بیا. بـه مـن گـفت: آیا می خـواهی راهـنماییت 
کنم؟ بـه او گـفتم: بـله. او راه افـتاد و مـن در کنارش. چـند پـله بـالا رفتیم و بـا دسـتش بـه در 
بـازی اشـاره کرد؛ گـویا بـه مـن می گـفت: این در. جـلوی در ایستادم. دیدم دنیا بسیار نـورانی 

است....سرورم، رؤیا به پایان رسید.... 

الـرؤیـا الـثانـیة: صـوت جـاء یـكلمني مـخیم فـوقـي كـأنـھ خـیمة یـقول لـي ھـل تـعلم 
لماذا الإمام زعلان.. سیدي ومولاي أنا أعلم لماذا أنت زعلان 

رؤیای دوم: صــدایی آمــد که چــون خیمه ای بــالای ســرم خیمه زده بــود و بــه مــن 
می گـفت: آیا می دانی چـرا امـام نـاراحـت و رنجیده اسـت؟.... آقـا و مـولای مـن، مـن می دانـم 

شما چرا ناراحت و رنجوری؛ 

لـكن أریـد الـتأكـد مـنك وأنـا تـعبان أرجـو مـنك الـدعـاء وان تـمسح عـلى رأسـي سـیدي 
الابـن مـن یـغلط الـمن یـذھـب انـتم آبـائـنا وفـاطـمة الـزھـراء (عـلیھا السـلام) أمـنــّا سـیدي 



والله تـعبان تـعبان تـعبان دعـائـك سـیدي أنـا مـن أنـصارك امـروتـك، أسـألـك بجـدك محـمد 
(صلى الله علیھ وآلھ) والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

المرسل: عبد الرحمن الھنیدي - استرالیا 

امـا مـایلم خـودتـان تـأکید فـرمـایید و مـن خسـته و درمـانـده ام. الـتماس دعـا از جـنابـتان دارم 
و اینکه بـر سـرم دسـتی بکشی، بـر این فـرزنـدی که در حـرکت بـه سـوی شـما  ـپـدران مـا ـ و 
فـاطـمه ی زهـرا(ع) دچـار لـغزش و خـطا شـده، ای آقـای مـن! سـرورم، ایمان آوردیم و بـه 
خـدا سـوگـند، خسـته ایم، خسـته، خسـته. آقـای مـن، دعـا کنید از انـصاری که امـرتـان را 
اطـاعـت می کنند، بـاشـم. بـه جـدت محـمد(ص) از شـما تـقاضـا می کنم. والسـلام علیکم و 

رحمت الله و برکاته. 
فرستنده: عبدالرحمان هنیدی ـ استرالیا   

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد � رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 

پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمدلـله رب الـعالـمین، وصـلی الـله عـلی محـمد وآل محـمد الأئـمة والمهـدیـین وسـلم 

تسلیماً. 

وفـقك الله وسـدد خـطاك، أسـأل الله أن یـرزقـك خـیر الآخـرة والـدنـیا ھـو 
ولـیي وھـو یـتولـى الـصالـحین، جـزاكـم الله خـیراً، أن نـصرتـم الـحق فـي زمـن 
عـزّ فـیھ الـناصـر، ورؤاك مبشـرة لـك وسـیریـك الله تـحقق مـا تـرى وسـیجعل 

الله لك من أمرك فرجاً إن شاء الله وھو أرحم الراحمین. 



خـداونـد تـوفیقت دهـد و گـام هـایت را اسـتوار بـدارد. از خـداونـد خـواسـتارم که خیر آخـرت و 
دنیا را روزی ات گـردانـد. او سـرپـرسـت مـن اسـت و سـرپـرسـت شـایستگان. خـداونـد بـه شـما 
پـاداشی نیکو دهـد؛ که حـق را در زمـانی یاری دادید که در آن، یاور انـدک اسـت. رؤیایت 
بـشارتی بـرای شـما اسـت و خـداونـد بـه زودی مـحقّق شـدن رؤیایی که دیدی را بـه شـما 
نــشان خــواهــد داد و بــه زودی خــداونــد بــرایت در کارت، گــشایشی حــاصــل می کند. 

ان شاء لله. او مهربان ترین مهربانان است. 

والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 
أحمد الحسن - جمادي الآخرة/ 1432 ھـ 

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 
احمدالحسن ـ جمادی الآخر  ۱۴۳۲ هـ 

 ******


